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  مصلاي تهران- شب قدر

 ةكه اهل ضجه زدن درِ خان ييها يبچه مذهب/ م؟يفكر كن يدر شب قدر به چه موضوعپناهيان: 
  خطرناك است شان تيوضع ستند،يخدا ن

نبود. او  آدم غافل نبود، عوام هم كيابن ملجم،  ندارد؟! اميشهادتش پ ةنحو ايدارد، آ اميما پ يتولدش برا ة(ع) كه نحونيرالمؤمنيامپناهيان: 
درس قـرآن   گـران يبـه د  خواهد يم يداده بودند تا وقت يبزرگ ةبه او خان نهيبود كه در مد هيفق كياستاد قرآن و  كيقرآن بود. او مانند  يقار

كـه   كرد يمبه ابن ملجم محبت  ي(ع) به حدنيرالمؤمنيام او جمع شوند. ةگرفتن قرآن، در خان ادي يقدر جا داشته باشد كه مردم برا بدهد، آن
  .كرد يم ماريو او را ت كرد يم يخودش از او نگهدار ة(ع) در خاننيرالمؤمنيشده بود، ام ماريابن ملجم ب يوقت

بايـد از   ضـمن بيـان اينكـه   در مصلي بزرگ امـام خمينـي(ره) بـا    در شب قدر و در جمع عزاداران اميرالمؤمنين(ع)  انيالاسلام پناه  حجت
افـراد دينـدار و مـذهبي    باشيم، گفت: خودمان  يريخ نگران عاقبت به عبرت بگيريم و اش گري ق خوب مذهبيبا آن سوابابن ملجم سرنوشت 

ترسـم كـه از    قدر نمـي  كنند آن بندو باري مي ها بي من از كساني كه در خيابان ..خودشان باشند. »خيري عاقبت به«بايد بيش از سايرين نگران 
  ترسم. زنند، مي خانة خدا ضجه نميها درِ  هايي كه شب ها و مدعي مذهبي

  خوانيد: فرازهايي از اين سخنراني را ميدر ادامه  
/در شب قدر به چه موضوعي بايد فكر شده؟ يكي» (ع)يعل تياوج مظلوم«با شب » اوج عبادت«چرا شب 

   كنيم؟
 چه اتفاقي بايد براي ما بيفتد؟ در كار كنيم؟ امشب  امشب به عنوان شب قدر و مهمترين شب سال خودمان، بايد درِ خانة خدا چه

كار بايد كنيم؟ چرا شب اوج عبادت ما با شب اوج مظلوميت اميرالمؤمنين(ع) يكي  شب ضربت خوردن و شهادت اميرالمؤمنين(ع) چه
ه امشب دربارة چهاست،  وقتي فكر كردن يكي از بهترين عبادت وجود دارد؟اين دو مناسبت مهم شده است؟ چه حكمتي در تلاقي 

 بهترين موضوعي كه در شب قدر و شب شهادت اميرالمؤمنين(ع) بايد به آن فكر كنيم چيست؟ چيزي بايد فكر كنيم؟
 ؟ اميرالمؤمنين(ع) كه به ه استدتوسط چه كسي به شهادت رسي ،ست كه در خانة كعبه به دنيا آمدهاميرالمؤمنين(ع) كه تنها كسي ا

فرزند حضرت مريم(ع) اتفاقي كه براي  ؛شكافته شده استبرايش ديوار خانة كعبه  ود كهچنين معجزة بزرگي همراه بدنيا آمدنش با 
اين شخصيت باعظمتي كه در خانة  گاه مسلمين باقي مانده است؛ ، بر ديوار قبلهاين شكافسال اثر  1400هنوز بعد از  و نيز رخ نداد

 از دنيا رفت؟ به دنيا آمد، چگونهكعبه با معجزة شكافته شدن ديوار خانة كعبه 
/اميرالمؤمنين(ع) كه نحوة تولدش براي ما مهمترين مسألة شب قدر ؛»خيري عاقبت به«فكر كردن دربارة 

 پيام دارد، آيا نحوة شهادتش پيام ندارد؟! 

 كردن  فكرقاتل اميرالمؤمنين(ع) است. آيا مهمترين موضوعي كه امشب بايد ما را به خودش مشغول كند،  يكي از اذكار امشب، لعن
آيا كسي كه تولدش با چنان معجزة بزرگي همراه بوده، شهادتش اتفاقي و  ؟!نيست دربارة شخصيت پليد قاتل اميرالمؤمنين(ع)

 نحوةخواهد  نمي تصادفي است؟ كسي كه خداوند متعال اراده كرده است به دنيا آمدنش را به همة ما و به تاريخ نشان دهد، آيا خدا
ببينيد چه كسي اميرالمؤمنين(ع) را «خواهد به ما نشان دهد كه  ؟! آيا خدا نميو پيامي به ما بدهد ا نشان دهددنيا رفتنش را هم به م

 ؟»ه استبه قتل رساند
  خير شدن فكر كرد و اين مسألة اصلي امشب است. امشب از دو جهت شب فكر كردن دربارة  بايد در موضوع عاقبت بهامشب

يكي از وفاداران و معتمدين جدي اميرالمؤمنين(ع) بود اما » الظاهر علي«ن ابن ملجمي كه حداقل است: يكي با ديدخيري  عاقبت به
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در يك ماه رمضان  خطاب به اميرالمؤمنين(ع) فرمود:و ديگر، از اين جهت كه وقتي رسول خدا(ص)  قاتل اميرالمؤمنين(ع) شد.
آيا من «يعني ) پرسيد: يا رسول االله(ص) آن موقع من دين دارم؟!شود، بلافاصله اميرالمؤمنين(ع محاسن تو به خون سرت خضاب مي

ي بكِ و أنَتْ (فقَلُتْ: يا رسولَ اللَّه ما يبكيك؟ فقَاَلَ: يا علي أبَكي لما يستحَلُّ منكْ في هذاَ الشَّهرِ كأَنَِّ »شوم؟ عاقبت به خير مي
َفضَرَب ... كَربلِّي لُتصكَذل و ولَ اللَّهسا ري ْينَ ع: فقَلُتنْؤمْيرُ المَقاَلَ أم .َتكيحا لْنهم َفخَضَب كْلىَ قرَنةً عْضرَب نْ كةٍ ملاَمي سف 

  )93/صدوق يامال؛ ص: في سلاَمةٍ منْ دينك ديني؟ فقَاَلَ
  النَّار«ببينيد كسي كه نَّةِ وْالج يمَامام  خودش است، پس تكليف ما كاملاً معلوم است.خيري  طور نگران عاقبت به ست، اينا» قس)

؛ ن سوء العاقبةِم فاًنُ خائؤممرسول خدا(ص): لا يزالُ ال - 2/324/يقم ريصادق(ع): علي قسَيم الجْنَّةِ و النَّار؛ تفس
  )4772/الحكمة زانيم

 خيري خودمان شويم كنيم بايد نگران عاقبت به اه ميوقتي به سوابق خوب ابن ملجم نگ

 كنيم بايد  خيري شويم، و وقتي به ابن ملجم نگاه مي كنيم بايد مست نگراني او براي عاقبت به امشب وقتي به علي(ع) نگاه مي
اشقي «شد به خير نشد بلكه تبديل  تنها عاقبت به را داشت، نه يك آدمي كه آن سابقة خوبوحشت كنيم از اينكه چگونه 

تر از شيطان است.  به حدي كه مرتبة او در جهنم پايين  )1/296الاعمال/ ؛ اقبال الĤْخريِن منَ الأْوَلينَ و و قتَلَهَ أشَقْىَ الأْشَقْياء(»الاشقياء
ه به او خانة در مدين ه بود كهمانند يك استاد قرآن و يك فقيبود. او قاري قرآن نبود. او هم غافل نبود، عوام  يك آدم ابن ملجم،

قدر جا داشته باشد كه مردم براي ياد گرفتن قرآن، در خانة او  خواهد به ديگران درس قرآن بدهد، آن وقتي مي بزرگي داده بودند تا
 جمع شوند. 

 ان احساس امنيت خيري خودم به  خواهد ابن ملجم را به ما نشان دهد، براي اين است كه نسبت به عاقبت اگر خداوند امشب مي
 نكنيم و خيالمان راحت نباشد. 

 مؤمنين يمن را براي من به والي يمن فرمودند ده نفر از بهترين  ه شدند، از مردم يمن بيعت گرفتند ووقتي اميرالمؤمنين(ع) خليف
د نفر انتخاب كردند و آنها را انتخاب كردند و آن صد نفر از بين خودشان هفتا خودهاي  ابتدا صد نفر از بهترين مردم يمن، بفرست.

ده نفر را انتخاب كردند. وقتي اين ده نفر به محضر اميرالمؤمنين(ع) آمدند يك نفر را به عنوان  شانسي نفر و آنها نيز از بين خود
يرالمؤمنين(ع) ام واقعاً تحسين برانگيز بود. در مدح و منقبت اميرالمؤمنين(ع) سخن گفت كه زيبا چنان نماينده جلو فرستادند و او آن

انا الله و انا اليه «از او پرسيد: اسم تو چيست؟ او گفت: من ابن ملجم مرادي هستم! اميرالمؤمنين(ع) دست روي دست زد و فرمود: 
كه در همة عالم،  توانم قاتل تو باشم درحالي و ناراحت شد و فرمود: تو قاتل من خواهي بود. ابن ملجم گفت: چطور مي» راجعون

ةً فيهمِ عبد فاَختْاَر منهْم مائةًَ ثمُ منَ المْائةَِ سبعينَ ثمُ منَ السبعينَ ثلَاَثينَ ثمُ منَ الثَّلاَثينَ عشرََ( شخص در نزد من هستي؟!عزيزترين 
 يراَدْمٍ المْلجنُ منِ بمنَّ... الرَّحه و هَليوا علَّمع س هَا أتَوَلاَفةَِ فلَمْباِلخ 42/261بحارالانوار/ ؛... ئوُه( 

 (ع)شمشير زد، و او را دستگير كردند، حضرت به او فرمود: آيا من بيش از همة دوستانم  وقتي ابن ملجم به فرق مبارك اميرالمؤمنين
و ابن كني؟  ابن ملجم، محبت ميقدر به  گفتند: يا علي! چرا اين كردند و مي به تو محبت نكردم به حدي كه دوستان من اعتراض مي

يركِ و أَ بئِسْ الإْمِام كنُتْ لكَ حتَّى جازيتنَي بهِذاَ الجْزاَء أَ لمَ أكَنُْ شفَيقاً عليَك و آثرَتْكُ علىَ غَ( تأييد كرد. ملجم بدبخت هم
  )42/287بحارالانوار/ ؛الُ لي فيك كذَاَ و كذَاَ فخَلََّيت لكَ السبيِلَ و منحَتكُ عطاَئيأحَسنتْ إلِيَك و زدِت في إعِطاَئك أَ لمَ يكنُْ يقَ

  ياميرالمؤمنين(ع) در خانة خودش از او شده بودابن ملجم بيمار  كه وقتي دكر به ابن ملجم محبت مياميرالمؤمنين(ع) به حد ،
رَ فلَمَا عزمَوا علىَ الخْرُوُجِ مرضِ ابنُ ملجْمٍ مرضَاً شدَيداً فذَهَبوا و ترَكَوُه فلَمَا برأََ أتَىَ أمَي...(كرد. كرد و او را تيمار مي نگهداري مي

 )42/262بحارالانوار/ ؛لىَ منزْلِه و يقرَِّبهاً و يسارعِ في قضَاَء حوائجهِ و كاَنَ ع يكرْمِه و يدعوه إِالمْؤمْنينَ ع و كاَنَ لاَ يفاَرقِهُ ليَلاً و لاَ نهَار
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ها  ها وقتي خودشان نتوانستند خط مقاومت را از بين ببرند، به سراغ ابن ملجم مستكبرين و صهيونيست
 رفتند

 نتوانستند خط مقاومت را در جهان  خودشان ها، وقتي امروز كفار و مستكبرين و صهيونيستموز است. آ داستان ابن ملجم واقعاً عبرت
كساني كه حاضرند دوهزار و پانصد همان هاي قرآنِ قاتل رفتند؛  رفتند، به سراغ قاريها  از بين ببرند، به سراغ ابن ملجم اسلام

خط مقاومت را از  تا به كمك اينها نيامد، به سراغ اين افراد رفتندائيلي كاري بريان آمريكايي و اسركودك را سر ببرند. وقتي از نظام
حتماً خائنيني از  آنها اند كه اگر كساني در جهان باشند كه بتواند مريدان اميرالمؤمنين(ع) را به زانو در بياورند، . آنها فهميدهبين ببرند

 نين(ع) هم يك قاري قرآن بود.قاتل اميرالمؤماينكه  ميان قاريان قرآن هستند؛ كما
 آمده درِ خانة خدا  د كسي كه ظاهر غيرمذهبي دارد هم به، شما اگر ببينيبرقرار استهاي ماه رمضان  در اين محافل معنوي كه شب

 شوم. آن آدم كند خوشحال مي مذهبي آمده و گريه مي بنده وقتي ببينم يك بچه شويد. اما خوشحال مي طبيعتاً كند، گريه ميو 
چه خواهد  عي كه معلوم نيست سرانجام كارمانهاي مد مذهبيما غيرمذهبي را احتمالاً خداوند در يك لحظه ببخشد ولي امان از 

؛ صائرٌ إلِىَ النَّارِ مرهِفكَمَ منْ عاكف علىَ ذنَبْهِ ختُم لهَ بخِيَرٍ و كمَ منْ مقبْلٍِ علىَ عمله مفسْد في آخرِ ع (اميرالمؤمنين(ع):شد؟ 
 )91العقول/ص تحف
كه در  ياز كسان/ خطرناك است  شان تيوضع ستند،يخدا ن ةكه اهل ضجه زدن درِ خان ييها يبچه مذهب

 زنند يخدا ضجه نم ةخان ها در كه شب ييها يكه از مذهب ترسم يقدر نم آن كنند يم يبار بندو يب ها ابانيخ
 ترسم يم

 عي هستند. مي ريه كردن آدمامشب شب ضجه زدن و گدانيد چرا؟ چون قاتل  هاي مذهبي است؛ كساني كه سابقة خوبي دارند و مد
همه  اش بود. قاتل اميرالمؤمنين(ع) هم ابن ملجمي بود كه آن يك سابقة جهاد و رزم و مجروحيت در پروندههم امام حسين(ع) 

 ترسيم. اين سوابق خوب خودمان مي ازواقعاً سوابق خوب داشت. ما 
 ماند و به مسجد و  اش مي هاي ماه مبارك رمضان در خانه شنوم كه يك بچه مذهبي شب آيد وقتي مي من تنم به لرزه در مي

انقلابي سر كار  در يك نهاد شنوم كه صبح مثل يك كارمند بگويد. وقتي مي» الهي العفو«رود كه گريه كند و  مجلس دعا نمي
هايي كه اهل ضجه زدن درِ خانة خدا نيستند،  كند. اين بچه مذهبي خوابد و عبادت نمي مثل عوام ميآيد و  رود و شب به خانه مي مي

هايي كه  ها و مدعي ترسم كه از مذهبي قدر نمي كنند آن بندو باري مي ها بي شان خطرناك است. من از كساني كه در خيابان وضعيت
 ترسم.  زنند مي ها درِ خانة خدا ضجه نمي شب

 د و به او بر مي» برو دعا كن كه خدا عاقبت تو را ختم به خير كند«هاي ضعيف گفته شود:  مذهبي  گر به برخي از بچهالان اخور 
 ؟!خيري خودم باشم به  كه نگران عاقبت گويد: مگر من چه مشكلي دارم مي

 هاي مدعي است غصة ما از بابت مذهبي

  عي است مذهبيبابت  ازباشد، ها  غيرمذهبيما بيش از اينكه براي غصةدل ما از خودمان است، هاي مد كسي حقّ ندارد تمام درد .
گري كند و حتي ظاهر خودش را مذهبي نگه دارد اما شبها در جلسات مناجات يا در سرِ سجادة دعا،  ادعاي دينداري و مذهبي

ة خدا بلند است، معلوم نيست سرانجام كارشان شان درِ خان ها صداي گريه و ناله اش بلند نباشد. تازه كساني كه شب صداي ضجه
 ختم به خير شود يا نه!

 شد.  جات كسي را شنيد، مست و مدهوش صداي اوو منا قرآنرفت. صداي  شب كميل داشت دنبال اميرالمؤمنين(ع) راه مي يك
به كميل فرمود: بيا برويم، بعداً به عتنايي ا خواند! اميرالمؤمنين(ع) با بي كميل به اميرالمؤمنين(ع) گفت: ببينيد چه مناجات زيبايي مي
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شناسي؟  شدگان خوارج را به كميل نشان داد و فرمود: او را مي رج، اميرالمؤمنين(ع) يكي از كشتهپس از جنگ خوا تو خواهم گفت.
(فوَصلَ  .مناجاتي است كه آن شب تو را مدهوش كرده بودصداي زيباي شناسم. حضرت فرمود: او صاحب همان  كميل گفت: نمي

أمَنْ هو قانت آناء اللَّيلِ ساجدِاً و قائماً يحذرَ الĤْخرةََ و يرجْوا «في الطَّريِقِ إلِىَ بابِ رجلٍ يتلْوُ القْرُآْنَ في ذلَك الوْقتْ و يقرْأَُ قوَلهَ تعَالىَ 
بصِوت شجَيِ حزيِنٍ. فاَستحَسنَ كمُيلٌ ذلَك في » مونَ و الَّذينَ لا يعلمَونَ إنَِّما يتذَكََّرُ أوُلوُا الأْلَبْابِرحمةَ ربه قلُْ هلْ يستوَيِ الَّذينَ يعلَ

هآل و هَليع اللَّه اتَلوص َئاً. فاَلتْفَتَقوُلَ شيرِ أنَْ يَنْ غيلِ مالُ الرَّجح هبجَأع و هناطب  لِ. إنَِّهطنَطْنَةَُ الرَّج كِجبُلُ لاَ تعيُا كمقاَلَ: ي و هَإلِي
 لِ النَّارِ وَنْ أهم....دعا بيمف ُئكَأنُبالرُّس ْلكنْ تأسٍْ ملىَ رع فيالس ْأسر َضعَفو ...ادِنِ زيلِ بيُينَ ع إلِىَ كمنْؤمْيرُ المَأم َفاَلتْفَت وسِ وء

  )2/226ارشادالقلوب/؛ »اللَّيلِ ساجدِاً و قائماً أمَنْ هو قانت آناء«قاَلَ: يا كمُيلُ 
 ها به خودشان غرهّ و اميدوار نباشند مذهبي

 ري خي به  عاقبت تازه وقتي گريه و مناجات هم كردند، .اميدوار نباشند و بروند درِ خانة خدا ضجه بزنندو ها به خودشان غرهّ  مذهبي
هاي دينداري و  بخشد ولي ما مدعي آنها تضمين نشده است! گاهي اوقات خداوند گنهكاران را به خاطر يك ناله و اشك و توبه، مي

 مانيم. بايد مراقب خودمان باشيم. بيت(ع) پشت در مي گري و محبت اهل مذهبي
 ديدند و  هاي ايشان را مي طوري كه محافظين حضرت امام(ره) گريه نهاي شما خوبان را ببينند و تعجب كنند. هما مردم بايد گريه

گذاشتند چون ديگر دستمال براي پاك  هاي آخر عمر حضرت امام(ره) سرِ سجادة ايشان حوله مي گفتند: سال كردند. مي تعجب مي
 شان الگو بگيرند. اي ما بايد از امامه مذهبي صحنة شهر ما باشد و اين بايد نكرد. اين امام ماست! هاي امام كفايت مي كردن اشك

ها از  بعضي گري است؟ ! اين چه نوع مذهبي...ها كه اهل ضجه زدن در مجالس عبادت نيستند، واقعاً  برخي از بچه مذهبي
 اند!  گري دكان باز كرده مذهبي

 تر بودي(ع) نزديكاو از ديگران به عل اميرالمؤمنين(ع) را به قتل برساند چون ،كسي انتظار نداشت ابن ملجم

 كرد چون او از  كسي انتظار نداشت ابن ملجم شمشير بكشد و به فرق اميرالمؤمنين(ع) ضربه بزند. كسي ابن ملجم را مراقبت نمي
دو اللَّه هذاَ كاَنَ جزاَؤهُ ثمُ التْفَتَ إلِىَ ابنِ ملجْمٍ و قاَلَ لهَ يا ع (امام حسن(ع): زاد علي(ع) است! و خانهتر بود  ديگران به علي(ع) نزديك

ِركَلىَ غيع َفضََّلك و اكبح و كقرََّب و ناَكَأد و َأكوب ْنكساده اين مسائل ساده نيست و نبايد از كنارش  )42/285بحارالانوار/؛ م
  زد؟ گذاشت و ناله مي گذشت. شما ببينيد چرا علي(ع) سر به چاه مي

 نا  خدايا بعد از اينكه ما را هدايت كردي، ما را گمراه نكن؛«خيري اين است:  به  قرآن دربارة عاقبت يكي از دعاهاينا لا تزُغِْ قلُوُببر
به هرچه وانيد. تان خيلي بخ ) اين دعا را در قنوت نمازهاي8عمران/ آل»(ببعد إذِْ هديتنَا و هب لنَا منْ لدَنكْ رحمةً إنَِّك أنَتْ الوْها

 سوز و گداز تو درِ خانة خدا بيشتر شود.بايد شوي  نزديكتر ميخدا 
/خود شيطان يك مذهبي بود كه عاقبت به  گستراند شيطان براي كساني كه مذهبي هستند، بيشتر دام مي

 شر شد

 شيطان از همين جنس شيطان براي كساني كه مذهبي هستند، بيشتر دام مي او شش هزار سال عبادت است گستراند. اصلاً خود ،
قدَ (فاَعتبَرِوُا بمِا كاَنَ منْ فعلِ اللَّه بإِبِليس إذِْ أحَبطَ عملهَ الطَّويِلَ و جهده الجْهيِد و كاَنَ  كرده بود ولي همة سابقة خوبش را نابود كرد.

برد اگر بتواند يك آدم مذهبي را گمراه كند. كسي كه از همان اول  او لذت مي )192البلاغه/خطبه نهج؛لَّه ستَّةَ آلاَف سنةٍَعبد ال
 هاي مذهبي است كه آنها را گمراه كند.  دنبال آدماو بيشتر انحراف دارد، زياد براي شيطان مهم نيست، 

 را بگيرد...هيم كه دست ما از حضرت بخوا بايد ، اميرالمؤمنين(ع) را داريم.اين شيطان البته ما هم در مقابل  


